
نفس تعلیقی که کرونا 
بر »حیات دانشگاهی« 

تحمیل کرد، خود فرصتی 
بود که بایستیم و ببینیم که 

برای دانشگاه ایرانی چه 
امکان‌هایی قابل تصور 

است و از این پتانسیل 
چه استفاده‌‌ای می‌توان 

کرد؟ با وجود اینکه مجدداً 
دانشگاه‌ها فعالیت خود را 

آغاز کرده‌اند اما با این حال، 
هنوز هم در یک وضعیت 

موقتی و سرهم‌بندی شده، 
زندگی می‌‌کنیم. همچنان 

با مهاجرت تولیدات و 
مصرف‌های فرهنگی 

دانشگاه‌ها به فضای مجازی 
مواجه هستیم که از قضا، 

مسائل خاص خود را دارد. 
گسستگی نسبی آن به لحاظ 

گفتمانی با گفتمان دانشگاه، 
ما را در برابر مسائل تازه‌ای 

قرار می‌دهد که مشخص 
نیست چقدر می‌توان آن 

را زیرمجموعه »تولید و 
مصرف دانشگاهی« در نظر 

گرفت

دکتر مجتبی اعتمادی‌نیا
دکترای فلسفه تطبیقی و استادیار 

دانشگاه فرهنگیان

 
گفتــار  می‌تــوان  را   )humor( »شــوخی« 
یــا موقعیتــی به‌شــمار آورد کــه آدمــی را در 
برخــی  می‌دهــد.  قــرار  خنــده  وضعیــت 
تحلیلگران قــرار گرفتن در ایــن وضعیت را 
یکی از وجوه تمایز انســان از حیوان دانســته 
پرخاشــگری  تکامل‌یافتــه  صــورت  را  آن  و 
بازیگوشــانه و تصنعــی در میــان حیواناتــی 
ماننــد شــامپانزه‌ها و گوریل‌ها شــمرده‌اند که 
به‌عنــوان نوعی بــازی، در تثبیــت و تلطیف 
روابــط دوســتانه میــان حیوانات مؤثــر واقع 

می‌شود.
فارغ از خاســتگاه تکاملی خنده، شــوخی 
به‌مثابــه اصلی‌تریــن عامــل بــروز خنــده در 
انســان، قدمتــی هــزاران ســاله دارد و ردپای 
آن را در ســوابق فرهنگــی همه اقــوام و ملل 
جهان می‌توان پی‌گرفت، اما به‌رغم شــیوع 
فراگیــر شــوخی در میــان همــه اقــوام و ملل 
جهان، نوع مواجهه برخی یا شاید بسیاری از 
نخبگان فکری و فرهنگی با موضوع شــوخی 
مثبت نبوده و اغلب، آن را به‌عنوان رذیلتی 
اخلاقی یا امری بیهــوده و نابخردانه، مطرود 
و بی‌اهمیــت انگاشــته و موضوعــی درخــور 
بررسی و تأمل نیافته‌اند! شاید از این‌رو است 
کــه تا پیــش از این فیلســوفان، روانشناســان 
و جامعه‌شناســان تلاش‌هــای چنــدان قابل‌‌ 
توجهی در تبیین چیستی و علت شکل‌گیری 
شــوخی به خرج نداده‌اند و از این ‌رو، میراث 
فربهی دراین باره امروزه در اختیار ما نیست.

***

افلاطــون، مروج نگاهی به شــوخی 1 
بــود که تا قرن‌هــا پس از او اندیشــه 
فیلســوفان و الهی‌دانــان مســیحی را تحــت‌ 
تأثیــر قرار داد. او شــوخی و مزاح را با اخلاق 
می‌دیــد،  ناســازگار  نخبگانــی  عقلانیــت  و 
چراکــه در نظــر او شــوخی، از یک‌ســو وقار و 
متانــت عقلانی ما را خدشــه‌دار می‌کند و از 
ســوی دیگر، مجالی برای بروز رذایلی چون 
تکبــر و خودبرتربینی فراهم مــی‌آورد که به 
غفلــت از خویشــتن می‌انجامــد. از ایــن‌رو، 
افلاطون اشتغال به امور خنده‌آور را به کلی 
برای انســان‌های شــریف، نامناسب و قبیح 

می‌شمرد!
چنــان کــه پیــدا اســت ایــن رویکــرد بــه 
شــوخی که ســپس »نظریــه خودبرتربینی« 
یــا تفــوق )superioritytheory( را در تبیین 
شوخی هویت بخشید، شوخی‌های نقادانه، 
تعالی‌بخــش و حکیمانه را کــه گاهی از آنها 
با عناوینی همچون »طنز فاخر« و »لطافت 
‌طبع« یاد می‌شــود، به ‌کلی نادیده می‌گیرد 
و بیشــتر ناظــر به شــوخی‌هایی بــا محوریت 

تمسخر و تحقیر و بیهوده‌گویی است.

را  کــه شــوخی  »نظریــه خودبرتربینــی« 
نوعی رذیلت اخلاقی به‌شــمار می‌آورد تنها 
نظریه تبیین‌گر شــوخی نبود، بلکه در قرون 
بعد، صاحب‌نظــران با تشــخیص خلأهای 
تبیینی نظریه مذکور، به تبیین‌های جامع‌تر 
دســت یافتنــد کــه از آن میــان، دو نظریــه 
»تســکین« )relieftheory( و »ناســازگاری« 
و  مقبولیــت  از   )incongruous theory(
شــهرت بیشــتری برخوردار اســت. »نظریه 
روان‌شــناختی  درونمایــه‌ای  کــه  تســکین« 
دارد، شوخی را مایه رهاسازی انرژی عصبی 
انباشــته یــا واپــس‌زده قلمــداد می‌کنــد کــه 
می‌تواند نوعی آرامش فیزیولوژیک و رهایی 
روانی را در انســان پدیــد آورد، اما مدافعان 
»نظریــه ناســازگاری« که امــروزه طرفداران 
انتظــار و  بیشــتری دارد، ناســازگاری میــان 
تجربــه عینــی را بن‌مایه اصلی شــکل‌گیری 

شوخی به‌شمار می‌آورند.

هنگامــی کــه مــا در تجربــه‌ای عینی با 2 
وضعیتی غیرمنتظره، اعم از انتظارات 
ادراکــی یا عقلانــی، روبه‌رو می‌شــویم، خود 
را در معــرض خنــده می‌یابیــم. بــه عبارت 
دیگــر، تعــارض میــان »بایــد« و »هســت« 
بن‌مایه پیدایی شــوخی اســت. پادشاهی که 
»باید« در نوع پوشــش، مظهر وقار و شــکوه 
و شــوکت باشــد، وقتــی در داســتان »لباس 
جدیــد پادشــاه« نوشــته هانــس کریســتین 
آندرســن، برهنــه در انظــار عمومــی حاضر 
می‌شــود، ناسازگاری و تعارض میان »باید« 
و »هســت« را در ذهــن مــا رقــم می‌زنــد که 
موجبــات خنــده مــا را فراهــم مــی‌آورد؛ یــا 
وقتی می‌شــنویم کســی هنگام ســوار شــدن 
بــر اتوبــوس، دســتش در میــان درِ اتوبوس 
گیر کــرده و فریاد می‌زند »دســت، دســت« 
و سرنشــینان اتوبوس شــروع به دست زدن 
کرده‌انــد، بــرای مــا خنــده‌آور اســت؛ چراکه 
اتفاقــی افتــاده اســت کــه مــا آن را انتظــار 

نمی‌کشیدیم.
کــه  داشــت  دور  نظــر  از  نبایــد  البتــه 
ناســازگاری میان »باید« و »هست« همواره 
قــرار  خنــده‌آور  موقعیت‌هــای  در  را  مــا 
نمی‌دهــد امــا اگــر ایــن تبییــن را دســت‌کم 
درباره اقســامی از شــوخی مقبول بشمریم، 
می‌توانــد  آدم  و  عالــم  به‌نظــرم  آنــگاه 
دســتمایه شــوخی و مزاح قرار گیــرد؛ چراکه 
حقیقت عالم و آدم لااقل از منظر بســیاری 
از عارفــان و فرزانــگان اقوام و ملــل با آنچه 
عقــل و فهم متعــارف انســانی آن را ادراک 
می‌کنــد متفــاوت و بلکــه معــارض اســت و 
بیشــتر انســان‌ها به نحــوی مضحــک از این 

تفاوت بی‌خبرند؛ به تعبیر مولوی:
آنکه هستت می‌نماید، هست پوست

و آن‌که فانی می‌نماید، اصل اوست
اینکــه ما آدمیــان پیوســته درحال جدی 
گرفتن جهان »نمود«‌ها هســتیم و از »بود« 

جهــان بــه کل غافلیــم، ممکن اســت برای 
انســانی فرزانه که به ناپایــداری و فریبندگی 
»نمود«‌ها و اصالت و واقعیت »بود« جهان 
آگاهی یافته، دســتمایه مزاح و شــوخی قرار 

گیرد.

آدمــی و جهــان بــه چیــزی جــز آنچــه 3
و  آدمــی  می‌کنــد.  تظاهــر  هســت 
جهــان ظاهــراً از اینکه »به چیــزی جز آنچه 
هســت تظاهر می‌کنــد« بی‌خبر اســت. این 
منظــر  در  را  دروغیــن  عینیتــی  وضعیــت، 
انســان متوهــم بــه نمایــش می‌گــذارد و از 
و  اندیشــه  در  را  مضحــک  جدیتــی  ‌ایــن‌‌رو 
مایــه  کــه  می‌نشــاند  بــار  بــه  او  کنش‌هــای 
تحریک حس شــوخ‌طبعی کسی است که از 

این توهم رهایی یافته است.
از ایــن منظر، زندگی عموم انســان‌ها در 
این جهان و نــوع مواجهه آنان با پدیده‌ها و 
رویدادهای پیرامون خــود برای یک فرزانه، 
ماهیتی مضحــک و غیرجــدی دارد. فرزانه 
حتــی گاهــی نمــود و کنش‌هــای خــودش را 
نیز بــه اعتبــار ناپایــداری و فریبندگــی آنها، 
دستمایه شوخی و ریشخند قرار می‌دهد. به 
نظر می‌رســد که جهان بــرای فرزانگان باید 
ماهیتی مطایبه‌آمیز و مضحک داشته باشد 
و به این اعتبار، نوعی بازیگوشی سرخوشانه 
را بایــد یکی از مؤلفه‌های اصیل فرزانگی به 
شــمار آورد که محتملًا به نوعی شــاعرانگی 

خواهد انجامید.
بر این اساس، شــوخ‌طبعی و شاعرانگی 
هــر  اجتناب‌ناپذیــر  و  نهایــی  نتیجــه  بایــد 
حکمــت عمیــق و ژرف‌نگر باشــد؛ از رهگذر 
شــوخ‌طبعی، ماهیــت دروغــزن و فریبــکار 
جهــان به ســخره گرفتــه می‌شــود و در پرتو 
شــاعرانگی، محدودیت‌های منطــق و زبان 
مبتنــی بر آن  در ســودای خام دســتیابی به 

حقیقت پشت سر گذاشته می‌شود.
شــاعر فرزانــه به‌وضــوح درمی‌یابــد کــه 
طریــق وصــول بــه مقصــود و شــیوه فهــم 
حقیقت اشــیا و پدیده‌ها چیزی »خلاف‌آمد 
عــادت« اســت؛ »نــور خــدا« در »خرابــات 
مغــان« دیده می‌شــود)!(، وصال معشــوق 
با »کوشش« به دست نمی‌آید)!(، برخلاف 
آنچــه بــه نظــر می‌رســد »بــر مــن و تــو درِ 
اختیــار نگشــادند«)!( و در مســیر وصول به 
حقیقــت، »ره عقل و فضل« را بســته‌اند)!( 
و حتــی »حکمــت« نیــز کلید حــل »معما« 
نیســت)!(. از ایــن رو، بر محمل شــوخی به 
ریشخند خویشــتن، جهان و زبان می‌نشیند 
و اینچنیــن به‌نحــوی متناقض‌نمــا پــرده از 

چهره حقیقت دروغزن برمی‌گیرد.
در‌این‌باره حافظ یکی از معدود شاعران 
و فرزانگانی است که شوخ‌طبعی به‌معنایی 
کــه از آن ســخن بــه میــان آمــد، در اشــعار 
برجای‌مانــده از او به‌نحــوی پربســامد قابل 

ملاحظه است.

گاه
م ن
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ëë وقتی می‌شــنویم کسی هنگام سوار شــدن بر اتوبوس، دســتش در میان درِ اتوبوس 
گیــر کــرده و فریاد می‌زند »دســت، دســت« و سرنشــینان اتوبوس شــروع به دســت 
زدن کرده‌اند، برای ما خنده‌آور اســت، چراکه اتفاقی افتاده اســت که مــا آن را انتظار 

نمی‌کشیدیم.
ëë هنگامــی که ما در تجربه‌ای عینی با وضعیتی غیرمنتظره، اعم از انتظارات ادراکی یا 

عقلانی، روبه‌رو می‌شــویم، خود را در معرض خنده می‌یابیم. به عبارت دیگر، تعارض 
میان »باید« و »هست« بن‌مایه پیدایی شوخی است.

ëë حافظ یکی از معدود شــاعران و فرزانگانی است که شوخ‌طبعی به‌معنایی که از آن 
سخن به میان آمد، در اشعار برجای‌مانده از او به‌نحوی پربسامد قابل ملاحظه است. 
جهان برای فرزانگان باید ماهیتی مطایبه‌آمیز و مضحک داشــته باشد و به این اعتبار، 
نوعی بازیگوشی سرخوشــانه را باید یکی از مؤلفه‌های اصیل فرزانگی به‌شمار آورد که 
محتملًا به نوعی شــاعرانگی خواهد انجامید. بر این اساس، شوخ‌طبعی و شاعرانگی 

باید نتیجه نهایی و اجتناب‌ناپذیر هر حکمت عمیق و ژرف‌نگر باشد.
ëë افلاطــون، مروج نگاهی به شــوخی بــود که تا قرن‌ها پس از او اندیشــه فیلســوفان و 

الهی‌دانان مســیحی را تحت‌ تأثیر قرار داد. او شــوخی و مــزاح را با اخلاق و عقلانیت 
نخبگانی ناسازگار می‌دید، چراکه در نظر او شوخی، از یک‌سو وقار و متانت عقلانی ما 
را خدشه‌دار می‌کند و از سوی دیگر، مجالی برای بروز رذایلی چون تکبر و خودبرتربینی 

فراهم می‌آورد که به غفلت از خویشتن می‌انجامد.

با وجود آنچه درباره نظریه ناســازگاری 4 
انــواع  بــا  مــا  کــه  آنجــا  از  آمــد،  گفتــه 
مختلفی از شوخی روبه‌رو هستیم، گویا هیچ 
‌یــک از نظریات تبیین‌گر شــوخی بــه تنهایی 
از عهــده توضیــح و تبییــن همه این اقســام 
برنمی‌آیند و از این‌‌رو، باید از تبیینی تلفیقی 
بهره جســت و از تقلیل همه اقســام شوخی 

به قِسمی واحد اجتناب کرد.
خوشــبختانه امروزه کوشش‌های بسیاری 
در بررســی عمیــق و موشــکافانه شــوخی در 
حوزه‌هــای مختلــف دانــش بشــری در حال 

پیگیری است.

 اکنون علاوه بر مطالعه و بررسی فلسفی 
شــوخی و اقســام آن، در قلمرو روانشناسی، 
جامعه‌شناســی، پزشــکی، سیاســت، تعلیم 
و تربیــت و هنــر نیــز شــوخی بــه موضوعــی 
شایســته واکاوی و بررســی بدل شــده اســت 
کــه متأســفانه تا کنون ســهم زبان فارســی و 
فرهنــگ ایرانــی در تولید و ترجمــه این آثار 

اندک بوده است. 
به‌مثابــه  شــوخی  آینــده  در  امیــدوارم 
موضوعــی جــدی، مهــم و قابــل تأمــل، در 
مطالعــات فرهنگی، اجتماعی و فلســفی ما 

ایرانیان جایگاهی درخور بیابد.
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. به‌دنبال همه‌گیری کرونا، شــرایطی که در آن قرار 1
گرفتیم، آنچنــان حال و آینده ما را تحت‌ تأثیر قرار 
داده اســت کــه در هیچ تحلیلــی از دانشــگاه و جامعه 
نمی‌تــوان آن را نادیــده گرفــت، هــر چنــد تــا حدودی 
ایــن وضعیت کنترل شــده و محدودیت‌‌هــا به‌صورت 
دوره‌ای کــم و زیــاد می‌شــود و دانشــگاه‌ها بازگشــایی 
شــده‌اند اما با این حال نمی‌توان از تأثیری که پاندمی 
کرونــا بر فضای فکری و اجتماعی ما گذاشــت، چشــم 
‌پوشید. سؤال تشویش‌برانگیزی که با آن مواجه هستیم، این است که دانشگاهی 
که تقریباً متروک شــد، چگونه می‌خواهد ادامه حیات دهد؟ واقعیت این است 
که در دوران پســاکرونا ما به »نقطه صفر« نزدیک شــدیم، البته رســیدن به این 
نقطه، دفعی بود و ما به یکباره با این پدیده مواجه شدیم؛ به گونه‌ای که در یک 

فاصله دو ماهه دنیای ما کاملًا تغییر و تحول اساسی پیدا کرد.

. پاندمــی کرونــا حفره‌های بســیاری در حیات دانشــگاهی ما ایجــاد کرد؛ از 2
حفره‌هــای تعامل بین اســتاد و دانشــجو گرفته تا حفره‌های بین دانشــجو 
و فضای دانشــگاهی و همین‌طور حفره بین دانشــجویان با رشــته علمی‌‌شــان. 
در جریان این اتفاق، آن زیســت دانشــجویی که تا پیش از این وجود داشــت، به 
نوعی از فضای دانشگاه رخت بر بست. و امروز ‌ما با نسلی از دانشجویان مواجه 
هســتیم که اصــولاً دانشــگاه را آنگونه کــه ما در ســال‌های پیش تجربــه کردیم، 
تجربــه نکرده‌اند. همه اینها باعث شــده تا ما دچــار نوعی حالت »بی‌معنایی« 
شویم. همه آن شاکله‌ها و سمبل‌های نمادین فروریخته‌اند. پرسشی که در این 
فضا مطرح می‌شــود این اســت که در چنین تصویری، مصرف و تولید فرهنگ 
دانشجویان کجا قرار می‌گیرد و اساساً چقدر محل سؤال است؟ و چطور می‌توان 

به آن پرداخت؟

. همه‌گیــری کرونا تجربه فرو رفتن و فرو غلتیــدن در ورطه »تعلیق« بود 3
که همچنان وجود دارد. حداقل ظهور و بروز آن برای اهالی دانشگاه کاملًا 
محسوس است. چیزی شبیه یک »رویداد« به معنایی که آلن بدیو از آن سخن 
می‌گوید؛ یعنی یک امر غیرمسبوق به سابقه، خارج از زنجیره‌های علی مشهود 

و غیرقابل پیش‌بینی؛ چیزی که اصلًا انتظار آن را نداشتیم.
فروریزش اقتصادی، افزایش مســائل اجتماعی چــون دزدی، کلاهبرداری و به 
تبع آن سســت شــدن مبادی آن چیزی که »اجتماعیت« تلقی می‌شود؛ اعم از 
مبانی مقــوم جامعه، اعتماد اجتماعی، پیش‌بینی‌پذیــری، حمایت اجتماعی 
وبــه  تبــع همه اینهــا »امید اجتماعی«؛ همگــی به یکباره تحت تأثیــر کرونا فرو 
ریخــت. اگر اغراق نکرده باشــیم، شــاید امروز بیشــترین دغدغــه، حداقل برای 
بخش غالب جامعه به اولین ســطح هرم مازلو رسیده است. دغدغه دانشگاه، 
تحصیــات عالــی و... لوکس‌تر به 
نظر می‌‌رســد و گویی بــه افق‌های 
بالاتــری در هرم مازلو برمی‌گردد؛ 
مصــرف  و  تولیــد  بــه  رســد  چــه 

فرهنگی در دانشگاه‌ها!

. به واســطه تجربــه تدریس، 4
برنامه‌ریزی درســی و ارتباط 
مستقیم با دانشجویان، با مسائل 
دانشــجویان درگیــر هســتم و بــه 
روانــی،  مســائل  می‌رســد  نظــرم 
افســردگی و یــأس و ناامیــدی در 
دانشــجویان نمود بیشــتری یافته 
آنــان  بــه مهاجــرت در  و تمایــل 

پررنگ‌تر شده است.
برســاخت‌های  همــه  اینهــا 
در  کرونــا  کــه  اســت  اجتماعــی 
جامعــه ایرانــی ایجــاد کــرد، البته 
ایــن بــدان معنــا نیســت کــه قبل 
دانشــگاه‌های  کرونــا،  پاندمــی  از 
بســر  ایده‌آلــی  وضعیــت  در  مــا 
می‌بردنــد، قطعــاً آن زمــان هــم 
کمبودها و مســائلی وجود داشت؛ 
امــا واقعیت این اســت کــه اکنون 
فعالیت‌های خارج از برنامه دیگر 

چندان امکان پرداختی ندارند.

. مــا امروز با وجود برداشــته 5
و  محدودیت‌هــا  شــدن 
بازگشایی دانشــگاه‌ها همچنان با 
مهاجرت تولیدات و مصرف‌های 
فرهنگــی دانشــگاه‌ها بــه فضــای 
از  کــه  هســتیم  مواجــه  مجــازی 
قضا، مســائل خاص خود را دارد. 
لحــاظ  بــه  آن  نســبی  گسســتگی 
گفتمانی بــا گفتمان دانشــگاه، ما 
تــازه‌ای قــرار  را در برابــر مســائل 
نیســت  مشــخص  کــه  می‌دهــد 
چقدر می‌تــوان آن را زیرمجموعه 
دانشــگاهی«  مصــرف  و  »تولیــد 
در نظــر گرفــت، بخصــوص اینکه 
بسیاری از این تولید و مصرف‌های 
فرهنگی در فضای مجازی، نوعی 
پنــاه بــردن و وقت‌گذرانی اســت؛ 
چراکــه ماهیــت فضــای مجــازی 
یک ماهیت ســطحی و گذرا است؛ غیر از معدود فعالیت‌های جدی‌ که صورت 

می‌گیرد و مخاطبان آن هم اندک است، مابقی تکرار و واپس‌روی است.
ظاهــراً امــروز بــا وجــود اینکــه محدودیت‌‌هــا کمتر شــده و مجــدداً دانشــگاه‌ها 
فعالیــت خــود را آغاز کرده‌اند اما با این حال، هنوز هم در یک وضعیت موقتی 
و ســرهم‌بندی شده، زندگی می‌‌کنیم و مشخص نیســت که فردا به کدام طرف 
می‌رویم. با این حال، با بازگشــایی دانشگاه‌ها، هنوز پتانسیلی برای برنامه‌ریزی 
آینــده دیــده می‌شــود؛ چراکه نفــس تعلیقی که کرونــا بر »حیات دانشــگاهی« 
تحمیل کرد، خود فرصتی بود که بایستیم و ببینیم که برای دانشگاه ایرانی چه 

امکان‌هایی قابل تصور است و از این پتانسیل چه استفاده‌‌ای می‌توان کرد؟

*مکتوب حاضر، متن ویرایش و تلخیص شده »ایران« از سخنرانی دکتر مهرداد 
عربســتانی با عنوان »جایی نزدیک نقطه صفر: فرصت‌ها و تهدیدها« اســت که 
در نخســتین همایش ملی »فرهنگ و دانشــگاه« ارائه شــد که به همت مؤسســه 

مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.

پیامدهای اجتماعی کرونا بر جامعه ایرانی

»حیات دانشگاهی« چگونه تعلیق شد!

دکتر مهرداد 
عربستانی

انسان‌شناس و 
دانشیار دانشگاه 

تهران

29 28

 این روزها همه از همدلی حرف می‌زنند  حال مروری داریم بر فیلم 
»جهان با من برقص«  با تأمل بر نقش »دیگری« در دنیای نیازمند همدلی امروز

 عرض ارادتی به مناسبت میلاد کریم اهل بیت
امام حسن مجتبی )ع(

واژه ها دروصف تو بسیار می گویند و هیچچرا حال »جهان« خوش نیست؟
و  دوست‌داشــتنی  فضــای  برقــص«،  مــن  بــا  ســینمایی»جهان  فیلــم 
خاطره‌انگیــزی دارد. دوســتانی قدیمــی که پــس از ســال‌ها، دور هم جمع 
شــده‌اند تا درآخرین جشــن تولد دوست بیمارشــان، »جهان« )جهانگیر(، 
کــه نقــش اول فیلــم را دارد و پزشــکان از او قطع امید کرده‌انــد، در کنار وی 

باشند؛ اما آن‌گونه که باید حواس‌شان به او نیست و »جهان«، تنهاست. 

ســخن گفتن از سبط اکبر رسول خدا)ص( آســان نیست. پیش از هر 
ســخنی بغــض گلو راه را بر ســخن می‌بنــدد و پس از هــر کلامی این 
بغض گلو اســت که گوینده و کلامش را بدرقه می‌کند. پرده در پرده 
غربت، موج در موج مظلومیت، فصل فصل ناسپاســی، برگ برگ 

نمک ناشناسی...
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 شوخی را 
باید جدی گرفت

درآمدی بر »فلسفه شوخی«

»شوخ‌طبعی« وجه مشترک فرزانگی و شاعرانگی است


